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بایــد  همــه  اســت.  دوباره اندیشــی  زمــان    
دوباره اندیشی کنند. باید ببینیم چگونه مردم باید 
تغییر کننــد. ایــن جنبش اجتماعــی به مــردم می گوید 
اخلاق محور و انســان باش! همیار و شریف و شجاع باش! 
مشــکل ما در ایران این اســت که آن قدر دولت رویاروی 
ماست که همیشه پشت خشت می رویم. در صورتی که باید 
در مورد ایرادهای خودمان هم بحث کنیم. صدای کسی که 
بر اساس وجدان بشری و همه معیارها، بدون حب وبغض 
صحبت می کند حتما شــنیده می شــود، مگر اینکه عده ای 
منافعی داشته باشند که در آن صورت می گویند منافع شان 

به خطر افتاده و باید با آنها برخورد کرد

چهارشنبه
۲۳ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۶

  شــما پیش از اعتراضات مفهوم «جامعه لحظــه ای» را مطرح   .
کردید که در مورد شرایط حساس جامعه کنونی ما مصداق پیداکرده 
است. ارزیابی شــما از وضعیت جامعه و اعتراضات چیست و فکر 

می کنید جامعه ایران به چه سمتی حرکت می کند؟
به دلیل پیچیده  بودن جامعه ایران، این مســئله نیز بســیار خطیر 
و پیچیده اســت. با این مســئله باید بی طرفانه برخورد کنیم ولی این 
غیرممکن به  نظر می رسد. یعنی نمی توان انسان را از ارزش ها، باورها 
و بخل هایش منفک کرد. انســان موجودی تام وتمام باید باشــد که 
نیســت. مفهــوم A totalized concept of human برعکس هر روز 
یک بعدی تر یا به قول متفکر مکتب نظریه انتقادی بیشتر تک ساحتی 
می شــود، ولی به هرحال جریانی در میدان به کنش ســرگرم است. 
هرچه هم نتوانیم بدون ســوگیری باشیم باید حب و بغض هایمان را 
به حداقل برسانیم و به مطالعه فضای یادشده بپردازیم. خوشبختانه 
اکثر تحلیل های علمی همکاران، بیش از پیش با توجه به ویژگی های 
این جریان از ابعاد گوناگون، آن را با اکثر کنش های تاکنون تجربه کرده 
متفاوت معرفی کرده اند. باید تأکید کنم که «ابر» به عنوان پیشوند این 
جریان که من معرفی کرده ام به هیچ وجه برای ارزش گذاری نیست و 
تنها به شرایط و ویژگی های تا حدودی منحصربه فرد  این  جریان اشاره 
دارد. مهم ترین نکته که شــناخت ما را بسیار ضروری و حتی حیاتی 
ســاخته، پرهیز از اشتباهات پرهزینه ای است که جامعه همه روزه به 
دردناک ترین شکل در حال پرداختن آن است. ضمنا ادامه این شرایط 
آثار غیرقابل جبرانی نیز بر جای می گــذارد. چنانچه این هزینه دادن 
سنگین ادامه یابد شرایطی شکل می گیرد که جامعه را  وارد  بن بستی 
خطرناک می کند. تمایلی ندارم که بدان بپردازم، اشاره ای کافی است. 
هم اکنون جراحتی ژرف در پیکر جامعه و وجدان جمعی شکل گرفته 
است. متأســفانه علائم تشخیص شناســانه، بغضی بسیار سنگین را 
نشان می دهد  که می تواند جنبش کنونی را دگرگون کند که شدیدا به 
زیان جامعه خواهد بود. یکی از منابع یا دلایل، پیچیده بودن جامعه 
ایران اســت. همه  ما با لابیرنتی از عوامل (factors) متعدد و گاه در 
تضاد با یکدیگر روبه رو هستیم که درهم می روند. ولی عجیب تر اینکه 
وقتی درهم می روند، یکباره نتایج دیگری را خلق می کنند. انگار در هر 
رفت وبرگشتی دگردیسی اتفاق می افتد؛ حرکتی دیالکتیکی. در نتیجه 

همه  موظفیم و باید دست به کاری بزنیم.
  منظورتان از مفهوم «تشخیص شناسی» را بیشتر توضیح بدهید.   .

استنباطم این است که شــما به عنوان جامعه شناس مایل هستید و 
معتقدید همه کارشناسان نیز باید به شکلی به حل مسئله کمک کنند.
هدف و وظیفه دانش آموزی مانند من همان تشخیص شناســی 
اســت. صادق بودن و به زبان راســت و حسینی سر در جایی نداشتن 
یا حب وبغضی در کار نباشد همین. تشخیص شناسی از علوم درمانی 
و ام گرفته شده اســت. فرض بر این است که مشکلی، کاستی، کژی، 
ناخرسندی در کار است یا از دیگر سو موضوع حل نشده ای داریم. به 
دیگر سخن تشخیص شناسی در کار ما به زشت و زیبای جامعه مربوط 
است. پس به گروه خاصی پرداخته نمی شود. در این برهه هم هدف 
شناخت تام و تمام  جریان فعال در میدان است. صادقانه باید پذیرفت 
نگرانی  شــدید و دردآور ی  مطرح است که مثل خوره به جانم افتاده. 
یعنی برداشت اشتباه در برخورد با مسئله می تواند آثاری باورنکردنی 
 به  بار آورد، ولی من این توهم  را ندارم که نســخه رهایی و توسعه  در 
جیب  است. همیشه این دانش آموز تأکید داشته که مشکلات با خرد 

جمعی به بهترین شیوه حل می شود.
  شــما به عنوان یکی از نخبگان جامعه و جامعه شناسان که علاوه    .

بر نظریه ها با آمار و واقعیات جامعه و جوانان ســروکار دارید، این 
پدیده اخیــر را ابرجنبش نام گذاری می کنیــد. مختصات آن را چه 

می دانید؟
ضمنا برای توجیه این نام گذاری شــانزده دلیل در نوشــته  مورد 
اشــاره آمده تا در شرایط کنونی درک کنیم که با چه رویدادی روبه رو 
هســتیم. در این شرایط با چنین هزینه ســنگین و غیرقابل باور همه 
کسانی که درس خوانده اند، استخوانی ترکانده و دود چراغ خورده اند 
وظیفه دارنــد به کمک جامعه بیایند. اگر اکنــون کمک نکنند، پس 
چه زمانــی می خواهند کاری کنند؟ انجمن هــای علمی و متفکران 
باید به میدان بیایند که برخی آمده اند؛ مطالب زیادی هم نوشــته اند. 
منتها مهم ترین پاشــنه آشــیل این است که هر کســی می خواهد از 
ســودای خود یار شــود! حرف من این اســت که باید قادر باشیم در 
سطحی تشخیص شناســی کنیم تا تمام افرادی که نوشته های ما را 
می خوانند، در هر حدی، کم یا زیاد، تشــخیص دهند که اینها ســر در 
جایــی ندارند، منظور خاصی، هدف و برنامه مخفی در کار نیســت. 
ضمنا تأکید می کند که به هیچ وجه نباید با ســوگیری های مختلف با 
پدیده برخورد کرد چون جنبش های امروزین در سطح دنیای مجازی 
رخ می دهند. ســطح مجازی ســطحی یله و رهاست. در آن سطح، 
همه هر کاری می توانند بکنند. ولی بحث ما این اســت که علی رغم 
همه این دخالت ها و جمع بندی ها، رویداد امروز ایران یک توده سالم 
و درعین حــال به جان آمده دارد که دردی مشــترک دارند. اگر شــما 
به این ســطح توجه نکرده و با آن برخورد مناســب نکنید، در آینده 
شــدیدا آزرده خواهید شد. هر که باشید. زیرا آن توده مرکزی سالم و 
صادق در وجدان جمعی حک و مندرج می شــود و تا حدودی حک 
هم شــده اســت. نکته مهم دیگر آن است که یک همدلی فراگیر در 
ســطح جامعه را سبب شــده و این همدلی به همبستگی بدل شده 
است. از دیگر سوی، دولت نیز موضع خود را انتخاب کرده  است، در 
نتیجه جمعیت خاکستری محدود اســت و چندان تأثیر گذار نیست. 
حکومت بیش از همه نیازمند شناخت درست موضوع است. دنیای 
مجازی دنیای ارزشمندی است اما دنیای دخالت و مهندسی کردن نیز 
هست. هرگاه همه را به مخالف بودن متهم کنی، بیشترین کمک را به 
دشمنان واقعی کرده ای. هنگامی  که تنها راه برخورد تلقی می شود، 
گفت وگو پایان می یابد. ممکن اســت با مواجهه به ظاهر شرایط آرام 
نشان داده شود اما امکان بازگشت سهمگین وجود دارد. برخورد تند 
دولت را کاملا فاقد سرمایه اجتماعی می کند و مقبولیت را زیر سؤال 
می برد. دولت و جامعه هر دو باید در تمامی لحظه ها و با حساسیت 
بالا مراقب مهندســی کردن باشــند. در جنبش های مردمی سخن از 
گروهی اســت که بدان موج ســواران می گویند. موج سواران ماهیت 
فرصت طلبی دارنــد. معمولا در زمانی که کفه جنبش ســنگین به 
نظر می رســد و هزینه حضور در میدان به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته با هیاهو به جنبش می پیوندند. معتقدم گروه های موج ســوار 
برنامه ریزی شــده هم هســتند که دنبال سوارشــدن بر موج جنبش 
هســتند تا کنترل جنبش را به دســت گیرند. لیدرســازی و کشاندن 
آن به خشــونت از هر نوع آن به ویژه خشــونت کور کــه باید با تمام 
قوا از هر نوع آن جلوگیری شــود، مهم ترین اهداف مهندســی برای 
انحراف جریان های مردمی است. برخورد دولت همواره توجیه کننده 
خشــونت متقابل توســط باندهای منحرف کننده جریان هاست. در 
حال حاضر فقدان رســانه  قابل  اعتماد داخلی وضعیت ایده آل برای 

باندهای یادشــده است. نکته دیگر که بســیار اهمیت دارد انگ زنی 
بی ســند  اســت.  چنین انگ زدنی که در اکثریت مواقع بی مورد است، 

جامعه را در مقابل مهندسی واقعی بی توجه می سازد.
یکــی دیگــر از پیچیدگی های جامعــه که عدم درک آن ســبب 
معضلات بسیار متعدد بعدی می شود، بی توجهی  به شرایط گروهی 
از مردم به ویژه مغازه داران است. زمانی که همدلی با رویداد بالاست 
بسیاری در شرایط ســختی قرار می گیرند. برخورد دولت از یک سو و 
تحریم شدن توسط مردم از دیگر سوی. اصلا نکته مهم این است که 
تلاش برای جاسوسی، هر نوع مداخله و هر کوشش برای مهندسی 
را بایــد دائما رصد کرد. من به شــما می گویم که در شــرایط بســیار 
خطیری هســتیم. این همه صحبت از تجزیه می کنیم، لحظه ای فکر 
کنیم آیا خدای ناکرده برخوردهای نسنجیده ما، خطر تجزیه را تقویت 
نمی کند، در این بازاری که هزاران دشــمن وجود دارد؟ مگر دشــمن 
می تواند نباشد؟ اما وجود دشمن که مشکل ما را حل نمی کند. سوای 
همه اینهــا، باید دارای برنامه ای منســجم و دقیق و ملی مربوط به 
ایران باشــیم که مورد پذیرش مردم عزیز ایران با ســرمایه اجتماعی 
بالا باشــد. نباید به جان هم بیفتیم. این جراحت را باید حتما متوقف 
کنیم. شاید کسانی بر من بشورند، شاید باور نداشته باشند، شاید عرق 
ارزشــی و ملی داشته باشــند. من به آنها حق می دهم. اما می گویم 
لحظه ای تأمل کنیم. نفسی عمیق بکشیم. به ایران فکر کنیم. به نسل 
آینده فکر کنیم. ما می رویم، دیگرانــی جای ما می آیند. کاری نکنیم 
که قابل جبران نباشــد. به ایــن آینده باور دارم. پــس نکته اول این 
اســت که جراحت ژرفی پدید آمده که می تواند آثار مخرب فراوانی 
را شــکل دهد و میدانی ســازد. کاری به این ندارم که مسئولش که 
بوده، البته روزی باید بــه آن پرداخت، اما همان طور که گفتم هدف 
من تشخیص شناســی صادقانه اســت. حال با این جراحت چه باید 
کرد؟ اینجاســت که به این بحث بسیار مهم می رسیم که جنبش ها 
توان دگرگونی عظیم «جامعه ای» (سوسایتال Societal) دارند. اولین 
درســی که جامعه شناسی به ما می دهد این است که هر گروهی که 
تشــکیل می شــود و نفراتی که کنار هم قرار می گیرند، چه خانواده، 
گروه بنــدی (Grouping)، انجمــن (association)، یا حتی جنبش، 
برای خود زندگی مســتقلی هم دارند، اما جمع بودن شان نیز زندگی 
پیدا می کند و مســتقل از کنشگران می شود. اگر درست برخورد کنیم 
می توانیم از آن راهبردها، راهکارها و تاکتیک های آینده را اســتنتاج 
کنیم. چون جنبش های اجتماعی آژیر جامعه هســتند. مثل گذاشتن 
درجه  در دهان بیمار اســت. پرستاران عزیز قدرندیده، درجه در دهان 
بیمار می گذارند و مشــخص می شــود که او تــب دارد. جنبش های 
اجتماعــی همان درجه در دهان جامعه هســتند. این به الف و ب و 
علایق آنها مربوط نیست. همه آن علایق، در این شکل نقش دارند و 
کنشگرند، ولی وقتی گروهی پدید آمد، زندگی خودش را پیدا می کند، 
در شــرایطی که همه می خواهند مهندســی کنند. مگــر ما این قدر 
ســاده لوحیم، نمی بینیم در چه دنیایی زندگی می کنیم. اتفاقا یکی از 
ویژگی های جامعه مجازی این اســت که در دسترس همگان است. 
پــس همگان هــر کاری می خواهند می توانند بکننــد. می توانند هر 
چیــزی را در آنجا منعکس کنند. ولی این مانع ما نیســت، اتفاقا باید 
این را فرصت بشناســیم و بگوییم این امکان را داریم. چطور این همه 
بچه های ایرانی به خارج می روند و نخبه می شــوند. این جراحت ما 
را غمگین کرده اســت. باید بپذیریم خانواده های بی شــماری آسیب 

دیده انــد. نمی خواهیم وارد این بحث ها بشــویم ولی به هرحال این 
جراحت وجــود دارد. بیاییم از این جراحت یــاری بگیریم تا بتوانیم 
بنیادهای بسیار پایدار و خردنشدنی برای آینده و بهروزی جامعه ایران 
فراهم کنیم. کسی نمی تواند ادعا کند در ایران مشکل نیست. در ایران 
مشکل هست، منتها پیچیدگی هایی داریم که نیازمند صراحت است. 
ما در مرحله آچمز هســتیم. در مرحله آچمز مســلما افرادی بر زور 
و فشــار بیشتر تأکید می کنند و این بزرگ ترین اشتباه راهبردی و منجر 
به الگوهای تاکتیکی نادرست اســت که می  توانند در شرایط کنونی 
قدرت تخریبی جدی به کف آورند. این جراحت باید تیمار شود. البته 
ایــن جراحت با ما می ماند و با تیمار درمان نمی شــود. باید بفهمیم 
در شــرایطی هستیم که جامعه ملتهب اســت و آن قدر تغذیه شده 
که آماده انفجار است. اگر به اشتباه دکمه ای را فشار دهیم و جامعه 
منفجر شود، ممکن است خیلی ها خوشحال بشوند، ولی من به عنوان 
کسی که زندگی ام را در دانش آموزی جامعه گذرانده ام فکر می کنم 
در شــرایط کنونی و گرگ هایی که به ما نگاه می کنند، باید خیلی زیاد 
هوشمندانه و با صبوری و آرامش  تصمیم گرفته و عمل شود. جامعه 
زمینه قدرتمند اعتراض دارد. مشــکلات متعدد ژرفای باورنکردنی  را 
تجربه می کنند. فســاد یک اقلیت، بی قانونی و سوءاستفاده از قانون 
توســط برخی جریان ها و افراد قدرتمند بحث روز اســت. «جامعه 
لحظه ای شده» با بیش از سی ویژگی آن، محیط را آماده ساخته است. 
نســل جوان و نوجوان به ویژه زنان با گوشت و پوست خود مشکلات 
را روزمــره حس می کننــد. در همان حال برای آنــان آرزو و رؤیا نیز 
غیرممکن شده. جامعه به  شکلی ســخت نابرابر قطبی شده است. 
اقلیت کوچکی با ثروت های به راستی افسانه ای برعکس ثروتمندان 
گذشته، نمایش ثروت می دهند. توده مردم نیز اکثریت آنان را خلافکار 
می داننــد. در قطب دیگر اکثریت بزرگ  جامعه بــرای زنده ماندن در 
تلاشی جانکاه هستند. خوشبختانه ایران سرزمینی ثروتمند و توانمند 
اســت. نیروی تحصیل کرده، متخصصانی میهن پرست و نوآورانی در 
مقیاس جهانی دارد. ایران از نظر ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک (راهبرد 
و سیاســت ســرزمینی) مرکزیتی بی همتا دارد. بدیهی است همین 
توانمندی ها ســبب شــده همه به ایران  خانم نظر داشته باشند. پس 
شرایط کنونی را قدر بدانیم و به فرصتی ملی و پایدار بدل کنیم. بدون 
کمترین تردیدی دگرگونی جدی و عمیق لازم اســت. اگر ما دست به 
یک جریان منســجم دگرگونی جامعه ای در ســطوح کلان، میانه و 
خرد نزنیم، با مســائلی روبه رو می شــویم که در «جامعه لحظه ای» 
مشــکلات عدیــده ای برایمان فراهم می کند. من ســعی می کنم هر 
کلمه را به آب هفت چشمه بشــویم که حب وبغضی نداشته باشد. 
ولی باید بدانیم که چه اتفاقی دارد می افتد، بدانیم تمام جوانانی که 
برای همیشه رفتند، چه اثری در جامعه می گذارند. بدانیم کجا رفتیم. 
دیگر جلوتر نرویم و سعی کنیم به  سمتی برویم که التیام ببخشیم، نه 

التیامی بیهوده و نمایشی، التیامی واقعی. اگر هنوز امکان پذیر باشد.
  در مورد مثال تب و بیماری می توان گفت شــما باور دارید این   .

رویداد فرصت مغتنمی برای مســئولان و دســت اندرکاران فراهم 
آورده تا دست به اصلاحات بنیادی بزنند و نواقص جدی را برطرف 
کنند بلکه التیامی برای دردهای جامعه باشد. درواقع شما بر نگاهی 

عاطفی و ملایمت آمیز به جای نگاه تقابلی تأکید دارید؟
بله. هر زمان که شــما مصلحانه صحبت می کنید درست است. 
ولی من به کســی نســخه نمی دهم. من در چنین جایگاهی نیستم، 

چون همه اطلاعات و داده ها را ندارم. من می گویم یک اتفاقی افتاده 
که از جنبش اجتماعی به  سمت جنبش انقلابی می رود. اینجاست 
که شــعارهای ساختارشــکنانه می دهد ولی در مجموع به جنبش 
اجتماعی برمی گردد . بحث من این است که جایگاه خطیری است و 
سعی کنیم تصمیماتمان منجر به باتلاق مرگبار نشود. اینجاست که 
می گویم شما با یک هسته پاک و صادق روبه رو هستید. جنبش های 
اجتماعی اخلاق زا هستند. تا پیش از این می گفتیم در جامعه اخلاق 
را سر بریده اند. درست هم می گفتیم؛ همه به فکر خودشان هستند، 
همه خودمحور هســتند، همه دنبال این هســتند که گلوی یکی را 
بگیرند. البته من همیشــه می گفتم چون ما اینها را مدام می شنویم، 
مردم و متفکران قانون مــدار را نمی بینیم و آنان را ندیده می گیریم. 
جامعه شناسی می گوید در جامعه بشــری همیشه در هر شرایطی 
اکثریت، شریف هستند. این اکثریت شریف در مواقعی ۵۱ درصد و در 
مواقعی ۹۹٫۵ درصد هســتند اما میان این ۵۱ درصد یا بیشتر، برخی 
به لحاظ ناتوانی شریف هستند و برخی به لحاظ تصمیم. آنهایی هم 
که ناشریف هســتند، برخی به لحاظ شرایط ناشریف هستند و برخی 
به لحاظ زیاده خواهی. پس اکثریت جامعه در هر حال شریف است 
ولی اکنون جامعه ما به جان آمده است. هر کس را نگاه کنید متوجه 
می شوید که به جان آمده. مثالی ساده  می زنم که به جایی برنخورد. 
امروز افرادی «اســکان نایاب» هســتند. من پس از تحقیق راجع به 
صد مورد نتیجه گرفتم که اســکان نایابان دو نوع هستند: حیثیتی و 
شــرایطی. یعنی بعضی ها به جایی رســیده اند که باید یک اتاق در 
اجتماعات مسکن خودساخته یأس بگیرند، یا اینکه نابود شوند (در 
تقسیم بندی اجتماعات ســرپناه خودساخته که به غلطی فاحش و 
ضد مردم، حاشیه نشــینی خوانده می شود، دو دسته قابل تشخیص 
است: اجتماعات سرپناه خودساخته ای را که قابل بهسازی و توسعه 
است «اجتماعات سرپناه خودساخته امید» می گویند، ولی دسته دیگر 
را که شانس بهســازی ندارند و قادر به توسعه نیستند «اجتماعات 
سرپناه خودســاخته یأس» - ضد امید- خوانده اند) . اما این گروه به 
دلیل جایگاه اجتماعی یعنی به دلیلی حیثیتی نمی توانستند به چنین 
جایی بروند. خب چه  کار کنند؟ کارشان به دعوای خانوادگی، طلاق 
و... کشیده می شود. چهارده  ســال پیش این موضوع گفته شده. آیا 
زمان کمی برای برنامه ریزی بود؟ بعد می شنویم که در فولاد مبارکه 
نه  هزار میلیارد دزدی شــده. خب جامعه می گوید اســکان نایاب ها 
با۳۰-۵۰ میلیون، می توانســتند جایی را رهن کنند. نه  هزار میلیارد 
را تقســیم می کنند به ۴۰ میلیون، نتیجه تعداد افرادی می شــود که 
می توانستند سرپناهی داشته باشــند. با چنین شرایطی انتظار دارید 
مردم اعتراض نکنند؟ خیلی قانونمند اســت کــه جامعه اعتراض 
می کند و به جان می آید. جامعه لحظه ای یعنی ۶۰ درصد آینده ای 
ندارند. از طرف دیگر دولت به دلیل ناکارآمدی و فساد با از این ستون 
به آن ستون فرج است، اداره می شود. جامعه روزمره با هر تلنگری،   
با هر روشــن کردن فتیله ای یکباره دچار جنبش اجتماعی می شود. 
در ایــران ابرجنبش روی خواهد داد؛ به دلایل بیســت وچهارگانه ای 
که پانزده، شانزده مورد آن را در گفت وگو با «چشم انداز ایران» شرح 
داده ام و بقیه اش را در موقعیت بهتری خواهم گفت. اجازه دهید باز 
هم تأکید کنم که ابرجنبش ها همه در معرض دستکاری و مهندسی 
هستند ولی نطفه ای دارند که باید آن نطفه را گرامی داشت. منظورم 
این نیست که عده ای بد هستند و باید به شدت با آنها برخورد کنیم و 
عده ای خوب هستند. اصلا نمی شود چنین تشخیصی داد. اینجاست 
که سیاســت مهم اســت نه برخورد با آنها. باید بگوییم ما به اینجا 
رســیده ایم، ما این قدر از دســت داده  ایم. باید در تناســب با آنچه از 
دست داده ایم، ببینیم چطور می شود مانع گسترش این جراحت شد. 
اما باید با صداقت نیروهای خودتان و نیروهای مقابل تان را محاسبه 
کنیــد. در این صورت، بی تردیــد در فرایند آرامــش، نفس عمیق و 
گذشــتن از حب وبغض ها امکان التیام هست. با صراحت می گویم 
که این امر با تغییرات بنیادین امکان پذیر است. نمی شود عده ای شب 
و روز از منابع کشــور اســتفاده کنند و  دزدی خود را به رخ سایرینی 
بکشــند که ازشان دزدیده اند. این وضعیت به شدت بغض اجتماعی 
چندوجهی را شــکل می دهد. باید از جامعه شناسی اعتراض و درد 
بگوییم. خیلی دوست داشــتم جامعه شناسی رنج و درد را بنویسم 
ولی بسیار دردناک است. وقتی بچه نه ساله و انسان نخبه ای از میان 
ما می رود، جگر همه ما می ســوزد. بیایید خودمان را جای مادرش 
بگذاریم. جای دیگران، دیگران... و بعد بعضی ها اشتباه پشت اشتباه 
می کنند. حرف هایی می زنند که هیچ کس نمی پذیرد و نمک بر زخم 

دیگران می شود. بعضی ها ما را به لبه پرتگاه می برند.
  اعتراضات اخیر چه تفاوت عمده ای با موارد پیشا خودش دارد؟  .

در جنبش های جدید مفاهیــم را از غرب می گیریم که البته عالی 
هســتند اما باید این مفاهیــم را در شــرایط (context) خودمان ورز 
بدهیم، مثل خمیرگیر نانوایی ها که خمیر را آن قدر ورز می دهد تا آماده 
شود. ســال ها پیش، به کنفرانسی در یونسکو رفتم و مقاله ای نوشتم 
که آن را «اطلاعات سیاســی اقتصادی» با عنوان «نگاهی به تحولات 
پایان قرن بیســتم» منتشــر کرد. خلاصه بحث این بــود که با آمدن 
سرمایه داری قمارخانه ای و به گل نشستن نظریه دموکراسی نمایندگی 
و از بیــن رفتن جامعه رفاه، دســتورالعمل های انطباق ســاختاری را 
که اولین آنها دســتورالعمل آقای ویلیامســون بود و ۱۰ ماده داشت 
و دســتورالعمل  Washington Consensus Model یا «مدل اجماع 
واشنگتنی» خوانده می شود و اکنون تغییر زیادی کرده، مطرح کردند. 
به این شــکل جهانی ســازی را پیاده کردند که در نتیجه دگرگونی ها 
ازجمله انقلاب الکترونیک و تحــولات صنعت، اهمیت طبقه کارگر 
در کشــورهای صنعتی کاهش یافت. در واکنــش به این دگرگونی ها 
جامعه شناس مطرح فرانسوی، آلن تورن، مفهوم جنبش های جدید را 
مطرح کرد که چند طبقه ای، مورد مبنا و سبک زندگی  محور هستند. در 
جامعه  ایران ابرجنبش تام و تمام در حال رخ دادن است. «ابرجنبش» 
یعنی جنبشــی که به  شکل بســیار جالبی از گنجینه تاریخ ایران سود 

برده اســت. ممکن است برخی بگویند اغراق است. نه! جامعه ایران 
جوهره ای را حفظ کــرده که ما را متفاوت می کند، نه به این دلیل که 
ما تافته جدابافته هستیم، بلکه شرایط ما، اتفاقاتی که افتاده، سرراهی 
بودن و جایگاه ژئوپلیتیک ما، اثر ما در شکل دهی به نگاهی دیالکتیکی 
بر پایه قبل و بعد از اســلام، همه اینها سبب شــده دارای جوهره ای 
باشــیم که در تمامی تحولات جامعه ما اثرگذار است. ازجمله در  این 
دوران و در جنبش اجتماعی شــکل گرفته. بــه این  دلیل با ابرجنبش 
روبه رویم که از همه جنبش های پیشــین اثری برهم انباشتی دارد. به 
دلیل دنیای مجــازی از بهار عربی و جنبش های اروپای شــرقی ایده 
گرفته و ما متوجه این اتفاق ها نبودیم. همه می گفتند نسل های جدید 
با قبلی ها، با تاریخ، با ادبیات و با... قطع  رابطه کرده اند، غافل از اینکه 
آنها یکباره تا این  حد متفاوت به میدان آمدند. دلیلش ســاده اســت. 
دنیای مجازی یک encyclopedia یا دایره المعارف هزاررشته ای را در 
دل خــود جای داده و میلیون ها آیتم بــاز کرده. اما  در مقابل مدام به 
جوان ها فشار می آورند. نمی خواهم جنبه های منفی مسئله را بگویم، 
اما به عنوان مثال ۴۳ ســال اســت مســئله حجاب ادامه پیدا کرده و 
بعد می بینید خیلی از کسانی که منادی حجاب هستند، حداقل نسل 
بعدی شان، رویکرد و رفتار متفاوتی دارند و راحت در کشورهای دیگر 
و حتی در ایــران مجالس خاص خود را دارند! منطق این چیســت؟ 
در نتیجه تبعیض شــکل می گیرد و کنش و واکنش اتفاق می افتد. از 
طرفی در شرایطی هستیم که ایران خانم هزارتا خواستگار دارد. همه 
اینها جمع می شود و جامعه یکباره واکنش نشان می دهد. بعد طرف 
مقابــل می گوید من بهترین امکانــات را دارم و می توانم معترضان را 
به خانه هایشــان بفرستم. الان که جراحت بسیار سنگینی ایجاد شده 
باید پرســید اگر جوان ها به خانه هایشان رفتند چه اتفاقی می افتد، در 
شــرایطی که ۵۰-۶۰ درصد آنها آینده ندارند؟ وقتی می گوییم آینده، 
تصــوری سوررئالیســتی نداریم. آینــده یعنی چه؟ یعنــی من تصور 
می  کردم دیپلم می گیرم و در اداره ای استخدام می شوم. بعد با انسان 
نازنینی ازدواج می کنم، بچه دار می شویم، دولت وام می دهد، آقایی از 
فامیل، برادری، خواهری کمک می کند، زنم طلاهایش را می فروشــد، 
یک آپارتمان دوخوابه می خریم و صاحب خانه می شــویم. بچه مان 
به مدرســه می رود و بزرگ می شــود. این حداقل آینده است که برای 
۴۰ درصد جامعه دیگر غیرممکن اســت. ما با ۴۰ درصد مردم به  قول 
جوان ها «آویزان» ســروکار داریم. ببینید این  همه مؤسسات آموزشی 
و پژوهشی هستند. ســوای افراد شارلاتان، اشخاص شریفی داریم که 
آثار باارزشــی تولید کرده اند، نسل های توانمند آگاه؛ اما شما در وجود 
این انسان ها، درد و رنج را حس می کنید. هرگز از آنان نپرسیده ایم درد 
و رنج شــما چیست؟ فریاد زدند ما هســتیم، ما را ببینید ولی اعتنایی 
نکردیم تا کاملا سرخورده به میدان آمدند. از سوی دیگر همین بچه ها 
در تجربه روزانه، دره ای بین عمل و نظر و بین گفته و رفتار را مشاهده 

می کنند.
نکته بعــد اینکه باید جامعــه، ویژگی هایــش، دگرگونی هایش 
را شــناخت. متأســفانه دانش ما دربــاره جنبه ها، اجــزا، فرایندها، 
گروه بندی ها و بحث های دیگر جامعه ســطحی و پرتناقض اســت. 
مدرنیته را در سطح مشهودها آن هم بریده بریده پیاده کردیم و دیگر 
نه آنچه بودیم هستیم و نه آنچه باید می شدیم، یا بهتر است بگوییم 
آنچه توهم شدن بدان داشتیم. باید بدانیم که جنبش های اجتماعی 
از هم یاد می گیرند. حداقل ده جنبش  اجتماعی در ایران وجود دارد، 
البته به  اعتقاد من بیســت ویک جنبش داریم. اصلا ایران به کنار. اگر 
منابــع خارجی را در نظر بگیریم، می بینیم که تغییرات حتما باید در 
قالبی تعریف شــوند. در بیشتر کشورهای خارجی یک قالب برخورد 
تعریف شــده دارند، ولی نمی گویند ماهیت اینها چیســت، چون در 
غرب ماهیت ها مشــابه است. ولی در کشــورهایی با پیچیدگی های 
تاریخی، بســیاری از عناصر با آنها انطباق ندارند. ما الگوی مان را که 
ماشین آب پاش، باتوم و فلان و رسانه ها است، از غرب گرفته ایم. خب 
شما رسانه ای دارید که اصلا این افراد گروه هدف شان نیست. جنبش 
اجتماعی باید مستند باشد. جنبش اجتماعی همیشه چیزی علمی 
و صادق اســت چون بر اســاس نیازهایی تشکیل شده. جنبش های 
اجتماعی بر اســاس الگوی عرضه و تقاضا بنیاد می شوند. تقاضای 
آنهــا در حکومت ها ایجاد می شــود. عرضه جنبش ها را هم به یک 
معنا حکومت ها درســت می کنند؛ یعنی کمبود هست، فقر هست، 
پس نارضایتی تولید می کنند. عرضه جنبش پاســخ به اینهاســت. 
جنبش ها حتما باید بنیادی اقتصادی داشــته باشــند کــه در ایران 
۸۰ درصد همه بحث ها بنیاد اقتصادی دارد . البته چیزهای مهم تری 
وجــود دارد؛ مثل تبعیــض و محدودیت ها، رنج زنــان که گاهی در 
عرصه هایی از ۸۰ درصد مهم تر می شود. همیشه هنگامی یک چیز 
خاص انسانی مطرح اســت، کم کم ائتلاف شکل می گیرد بعد ایده 
ترویــج می شــود. در جنبش ها بحث از واکنش دولت بســیار مهم 
اســت. جنبش ها را نباید با خشونت پاســخ داد. اگر نگران دخالت 
کشــورهای دیگری هستیم، خشــونت علیه جنبش ها بهترین هدیه 
به دشــمنان اســت. بالاخره تمام جنبش ها محتاج برنامه هستند. 
درست است که جنبش های دنیای مجازی جنبش هایی هستند که 
منعطف و در عمل تکامل پیدا می کنند، مدیریت جمعی و تصمیم ها 
اجماعی اســت ولی علی رغم تمامی این نــکات جنبش ها نیازمند 
برنامه هســتند. اجازه دهید تأکید شــود که جنبش ها با بسیجی که 
ایجاد می کنند اگر به وحدتی نسبی در جامعه خود برسند، کشورها 
را می سازند. چون انسان هایی که برای اندیشه و خواست مردم همه 
چیز را کف دســت می گیرند، صادق و پیگیر هستند. باید آن قدر آگاه 
بود و میهن را دوســت داشــت تا این نیروی قدرتمند را میدان داد و 
رها گذاشت تا دگرگونی ایجاد کنند. درک این نکته نشان هوشمندی 

دولتمردان است.
  برخی معتقدنــد اگر انقلاب را جریانی برای اســتقلال طلبی در   .

نظر بگیریم، به نوعی شــبیه جنبش مشروطه خواهی است که برای 
دموکراسی خواهی شکل گرفت و در این میان، آیا اعتراضات اخیرا 

نسبتی با این دو دارند؟
بلــه و نه. اگر این جنبش فقط دموکراســی خواه بود فقط در پی 
برابری، شــهروندی و حــق رأی بود. البته اینها مطرح هســتند ولی 
همه چیز نیستند. این مجموعه ای از خواسته های به تأخیرافتاده است 
که یکدفعه بالا می زند. این نیست که فردا بگوییم روزنامه آزاد است. 
این زمان دوباره اندیشــی اســت. همه باید دوباره اندیشی کنند. باید 
ببینیم چگونه مردم باید تغییــر کنند. این جنبش اجتماعی به مردم 
می گوید اخلاق محور و انســان باش! همیار و شریف و شجاع باش! 
مشــکل ما در ایران این اســت که آن قدردولت رویاروی ماســت که 
همیشــه پشت خشت می رویم. در صورتی که باید در مورد ایرادهای 
خودمان هم بحث کنیم. صدای کســی که بر اســاس وجدان بشری 
و همــه معیارها، بــدون حب وبغض صحبت می کند حتما شــنیده 
می شــود، مگر اینکه عده ای منافعی داشته باشند که در آن صورت 

می گویند منافع شان به خطر افتاده و باید با آنها برخورد کرد.

پرویز پیران با اینکه شخصیتی دانشــگاهی است، با شور و حرارت مسائل اجتماعی 
ایران را دنبال می کند و درصدد کشــف پیچیدگی ها و راز و رمز جنبش های اجتماعی 
اســت. در شرایط رکود سیاســی چند ماه پیش که کمتر کســی انتظار بحرانی شدن 
جامعه را داشــت، او از جامعه لحظه ای گفت و هشــدار داد که این جامعه مستعد 
خطرپذیری و خطرآفرینی اســت. چندی پیش با دکتر پیران گفت وگوی مفصلی در 
«شــرق» انجام دادیم اما با گذشت هفته ها از اعتراضات به نظر می رسد بیراه نیست 

اگر یک بار دیگر مسائل مربوط به این اعتراضات را مرور کنیم.

گفت وگوی احمد غلامی با دکتر پرویز  پیران
همه باید دوباره اندیشی کنند
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